
»اقتصاد ايران«/ اسفند 1388يب 12
برنامه هاي کامپيوتري در بازارهاي کشور است. در کشور ما، نظامي قانونمند جهت حمايت 
از ثبت اختراع و اکتشاف وجود ندارد. اين معضل سبب شده تا  بسياري از افراد از ارايه افکار 
خود واهمه داشته باشند. متأسفانه عليرغم توانايي هاي بسيار بالاي نخبگان ايراني، کشورمان 
در ثبت اختراعات و ابداعات بين المللي جايگاه مناسبي ندارد و تنها با نمره 3/65 از 10 در 
ميان کشورهاي جهان، رده 75 را به خود اختصاص داده است. فقدان شايسته سالاري و وجود 
برخي افراد فاسد در اقتصاد و جامعه در تشديد مشکلات فوق بي تأثير نبوده است. طبيعتاً 
عدم شايسته سالاري منجر به دلسردي نخبگان و انزواي آنان مي شود و جامعه از حضور 
انديشمندانه آنان محروم خواهد شد. البته 
ايران آخر  اينگونه تصور شود که  نبايد 
دنيا است و آمار و ارقام را مؤيدي بر اين 
مطلب قلمداد کنيم. هدف، اصلاح امور 
است، نه ذکر مصيبت. با استناد به همين 
آمار و ارقام درمي يابيم که کشورهايي نظير 
روسيه سفيد، روماني و تايلند و بسياري 
کشورهاي ديگر اوضاع بدتري هم نسبت 
به ما دارند،  اما بايد براي کشوري چون ايران 
با سوابق تاريخي علمي و سند چشم انداز 
20 ساله،  نگاه به رقباي قدرتمند ملاک 

باشد نه کشورهاي محروم. 

تدبير و راهکار
 با توجه به مشکلات ريز و درشت حال حاضر نخبگان و از آنجا که تحقيق 
پژوهشي  و  آموزشي  نظام  در  اساسي  تحول  ندارد،  بالايي  ارزش  ايران  در  پژوهش  و 
اين  براي  برسد.  انجام  به  که  بايد هرچه سريع تر  است  اقداماتي  مهمترين  از  کشور 
منظور  بايد اعتبارات و تسهيلات مورد نياز تحقيق و پژوهش در کشور افزايش يابند. 
کشورهاي  و  ژاپن  کانادا،  آمريکا،  همچون  توسعه يافته اي  کشورهاي  حاضر،  حال  در 
حوزه اسکانديناوي، رقمي نزديک به 10 درصد GDP خود را به اعتبارات تحقيقاتي 
تخصيص مي دهند. چنين اعتباراتي در کشور ما تنها 0/7 درصد GDP است. البته 
اين مسأله را هم بايد توجه داشت که به هيچ وجه نبايد تنها توليد علم کتابخانه اي را 
مدّنظر قرار داد. بي شک، علمي که ارزش توليد ثروت را نداشته باشد، دردي از اقتصاد 
دوا نخواهد کرد. در کنار اين مسأله و تخصيص بودجه هاي سالانه و مناسب تحقيقاتي، 
بايد جايزه هاي مناسبي نيز براي پروژه هاي تحقيقاتي "اقتصادمحور" تعيين گردد تا اين 
پروژه ها، ابداعات و اختراعات بتوانند جهت توليد انبوه صنايع کشور مورد استفاده قرار 
گيرند و علاوه بر ارزش آفريني در علم، اقتصاد و صنعت کشور را هم توسعه داده و به 
موازات اين دو اقدام، انگيزه خروج نخبگان را از کشور کاهش دهند. بياييد به اصطلاح 

 ".با يک تير، 3 نشان بزنيم"

نگاه اول

 موضوع اصلي يا كاور استوري )Cover Story( اين شماره »اقتصاد ايران« را در رابطه 
با "فرش هاي گسترده براي نخبگان ايراني" در صفحات 30 - 23 مي خوانيم.

از هنگامی که لايحه هدفمند کردن يارانه ها در سال 87 به مجلس تقديم شد تا 
زماني که لايحه مذکور به قانون تبديل شد، معنای روشن و دقيقی از آن بيان نشده و از 
اين رو تفسيرهای گوناگونی از آن در رسانه ها مطرح گرديده است. از آنجا که يارانه های 
پرداخت شده در سال های اخير به ارقام نجومی رسيده و رقمي بالغ بر 110 هزار ميليارد 
تومان در سال برآورد شده و با توجه به اين که بخش عمده اين يارانه ها در بخش انرژی 
مانند بنزين و گاز طبيعی به جيب گروه های با درآمدهای بالا در کشور سرازير می شود، 
دولت به اين فکر افتاده است که جريان پرداخت اين يارانه معکوس شود و به گروه های 
کم درآمد که 70 درصد جمعيت کشور هستند پرداخت گردد. بر همين پايه در لايحه 
پايين جامعه و حتي  "دهک های درآمدی"  از  قانون مصوب مجلس سخن  دولت و 
"خوشه بندي" به ميان آمده است. لايحه تقديمي دولت - که حالا به قانون تبديل شده - 
از اول با يک ايراد اساسی روبه رو بود و آن اين که درآمدهای کشور، خواه ناشی از فروش 
نفت و گاز و يا درآمدهای مالياتی که به خزانه کشور بايد واريز شوند متعلق به عموم 
شهروندان کشور است و دولت نمی تواند با حذف تدريجی يارانه ها، درآمدهای ناشی 
از صرفه جويی در پرداخت نکردن يارانه  را به گروه های خاصی از جامعه اختصاص 
دهد. اين يک تبعيض آشکار است و تبعيض يک ستم آشکار بوده و فساد برانگيز 
است. بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل های 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ايران هرگونه تبعيض ناروا را ممنوع کرده و برابری شهروندان در برابر قانون را مورد 
تأکيد قرار داده اند. اين اصول پيشرفته دستاورد جهان بشری هستند و از نکات مثبت 
درخشان قانون اساسی به شمار می روند. بنابراين لايحه دولت و قانون يارانه ها از اين 

اساسی  قانون  صريح  جهت، خلاف 
است. از اين رو به هنگام آغاز بحث 
نگارنده  مجلس،  در  دولت  لايحه  از 
بودن لايحه  تبعيض آميز  مقاله ای  در 

دولت را مورد انتقاد قرار داد.

خزانه داري موازي
از حذف  ناشی  درآمد  که  است  اين  دنبال شده  قانون دولت  در  که  انديشه ای 
تدريجی يارانه ها به يک صندوق ويژه واريز شود و دولت اجازه داشته باشد موجودی 
به جامعه هدف  آنها  از  پايين جامعه که گاه  به دهک های درآمدی  اين صندوق را 
تعبير کرده اند پرداخت کند. تأسيس اين صندوق نيز برخلاف قانون اساسی است،  
زيرا بر پايه اصل 53 قانون اساسی، همه دريافت های دولت در حساب های خزانه داری 
کل متمرکز می شوند و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون 
انجام می گيرند. بنابراين تأسيس اين صندوق به موازات خزانه داری کل کشور و به 
عنوان رقيبی برای آن نيز خلاف صريح قانون اساسی است. به ديگر سخن، نمی توان 
درآمدهای عمومی کشور را در اختيار رييس جمهور يا هيأت وزيران قرار داد که منابع 
آن را هر گونه که می خواهند و به هر فردی يا هر گروه درآمدی به تشخيص خود 
پرداخت کنند. اين بر خلاف اصول مردم سالاری و ضرورت کنترل دخل و خرج کشور 
از سوی مجلس است که قانون اساسی مشروطيت و جمهوری اسلامی ايران به آن 

"قانوني بر نقض قانون مادر"

تحليل دكتر سيد محمود كاشاني، حقوق دان و استاد دانشگاه شهيد بهشتي

قانون اساسي و هدفمندي يارانه ها

هزينه تحقيق توسعه  كشور
GDP درصدي از

محقق در هر 
يك ميليون نفر
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تحقيق و پژوهش در جهان
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تأکيد ورزيده اند.

ايراد، پشت ايراد
 از آنجا که لايحه اوليه دولت برخلاف اصولي چند از قانون اساسی بود، هيأت 
دستور  در  را  آن  و  آن خودداری  اعلام وصول  از  است  بوده  موظف  مجلس  رييسه 
کار مجلس قرار ندهد. در واقع در هر سال مالی بر طبق اصل 52 قانون اساسی 
دولت تنها می تواند يک لايحه بودجه به مجلس تقديم کند و نمی تواند در زمينه 

تنظيم و  از درآمدها و هزينه های دولت لايحه ای  بخشی 
به مجلس ببرد. بنابراين عدم وصول لايحه هدفمند کردن 
يارانه ها خللی به اداره امور کشور وارد نمی کرد و دولت 
را  کشور  کل  بودجه  لايحه   52 اصل  طبق  می توانست 
جای  به  مجلس  ولی  کند.  تقديم  مجلس  به  و  تنظيم 
توجه به اصول قانون اساسی، اين لايحه را اعلام وصول کرد 
و در دستور کار خود قرار داد و البته در جريان مباحث 
قانون  نقض  گوناگون  موارد  بر  را  خود  چشم  نتوانست 

اساسی در اين لايحه ببندد. 
را  دولت  لايحه  شد  ناگزير  مجلس  بنابراين 
جامعه  طبقه بندی  که  اين  نخست  کند.  دست کاری 
روش  يک  که  را  درآمدی  دهک های  گروه های  به 
را  فرمول  اين  آن  جای  به  و  کرد  رد  بود  تبعيض آميز 
برگزيد که يارانه ها به همه خانوارها به اندازه درآمدهای 
دولت  فرمول  مجلس  اگرچه  شود.  پرداخت  آنان 

راه گشا  نيز  مجلس  مصوبه  در  شده  گرفته  نظر  در  شيوه  ولی  گذارد،  کنار  را 
دارد  وجود  تبعيض  آن  ذات  در  و  است  مبهم  خود  جای  در  روش  اين  نيست. 
می گذارد  باز  کشور  عمومی  درآمدهای  تصرف  و  دخل  در  را  دولت  دست  و 
صندوق  شد  ناگزير  مجلس  ديگر  سوی  از  است.  انتقاد  قابل  هم  امر  اين  که 
تصريح  و  بود حذف  قانون   53 اصل  برخلاف  که  نيز  را  يارانه ها  کردن  هدفمند 
شود.                                                                                                                                              واريز  کشور  کل  خزانه  به  يارانه ها  تدريجی  از حذف  ناشی  وجوه  که  کند 
که  داشت  تکليف  خود  جای  در  نگهبان  شورای  که  شوم  يادآور  بايد  نخست 
مصوبه مجلس را به گونه کامل خلاف قانون اساسی اعلام کند، زيرا اين مصوبه 
اما شورای نگهبان به گرفتن يک  از جهات گوناگونی خلاف قانون اساسی بود، 

ايراد جزيی در اين مصوبه بسنده کرد و راه را برای تصويب نهايی آن گشود. 
صندوق  و  درآمدی  دهک های  به  يارانه  پرداخت  مجلس  که  آنجا  از  علاوه  به 
هدفمند کردن يارانه ها را از لايحه تقديمي دولت حذف کرده بود، معاون حقوقی و 
پارلمانی دولت در مجلس حضور يافت و نامه رييس جمهور بر استرداد اين لايحه 
را قرائت کرد. ولي نمايندگان مجلس به جای آن که از اين درخواست دولت استقبال 
کنند و اين لايحه خلاف قانون اساسی را به دولت پس دهند، بر باقی نگاه داشتن 
آن در دستور کار مجلس اصرار کردند که اين از شگفتی های کار قانون گذاری در 
کشور ما است.                                                                                                                    

قانون مصوب مجلس دارای ابهام های فراوانی است و در عمل راه حل روشنی 
از  دوباره سخن  از يک سو  است.  گرفتار شده  آن  اجرای  در  دولت  بنابراين  ندارد. 
پرداخت يارانه ها به دهک های درآمدی به ميان آمده است که يک بار مجلس آن رد 
کرده، از سوی ديگر، مرکز آمار ايران برای تعيين ميزان درآمد خانوارها که مجلس آن 
را پذيرفته است دست به ابتکار خوشه بندی گروه های گوناگون جامعه از حيث ميزان 
درآمد زده است. اين فرمول که ذاتاً مبهم و نامفهوم است در جای خود مردم را در 
بلاتکليفی قرار داده و طبعاً راه را برای خلاف گويی از سوی کسانی که بايد اطلاعاتی 
به مراکز آماری دولت بدهند باز کرده است. اصولاً تعيين ميزان درآمد خانوارها يک 

فرمول اجرايی و عملی نيست، زيرا همه مردم که کارمند دولت و حقوق بگير نيستند. 
درآمدهای مردم و خانوارها نيز منابع گوناگون دارند که در بسياری از موارد قابل احراز 
نيست و هيچ کس نمی تواند آن را مشخص کند. بنابراين اکنون دولت و مردم به 
دليل مبهم بودن مصوبه مجلس دچار مشکل شده اند. به اين دلايل، در آخرين خبرها،  

دولت اعلام نمود که "خوشه بندي" را کنار گذاشته است.

به قانون اساسي باز گرديم
تصويب يک قانون مبهم و به کار گرفتن روش های 
و  مردم  واقعی  مصالح  خلاف  بر  اساسی،  قانون  خلاف 
فساد برانگيز است. مجلس بايد به اصول قانون اساسی 
بازگردد و اين قانون را در خلال لايحه بودجه کل کشور 
مقتضی سازد. در اين شرايط که دولت لايحه بودجه کل 
است،  کرده  تقديم  مجلس  به   89 سال  برای  را  کشور 
مجلس وظيفه دارد قانون هدفمند کردن يارانه ها را ناديده 
بدون  پايه اصل 53 و  بر  را  بگيرد و درآمدها و هزينه ها 
با رعايت اصل برابری مردم در قانون  هرگونه تبعيض و 
بدون  متوازن و  بودجه  يارانه ها يک  با حذف تدريجی  و 

کسري تصويب کند. 
در اين صورت ديگر جايی برای خوشه بندی جامعه 
و درگير شدن دولت در روش هايی تبعيض آميز و گرفتار 
دولت  و  نمی ماند  باقی  کاغذ بازی  فرمول های  در  شدن 
می تواند به وظايف اصلی و قانونی خود بپردازد. اين يک 
فرصت طلايی است که در اختيار مجلس است و تکليفی است که قانون اساسی 
برای مجلس در نظر گرفته که دولت و مردم را از اين گردابی که قانون هدفمند کردن 

يارانه ها به وجود آورده، برهاند. 

كرامت انسان، اوجب واجبات
دولت  است.  عدالت  موازين  خلاف  بر  تبعيض  هرگونه  کشور  اداره  شيوه  در 
تنها معيار  باشند.  داشته  "عدالت"  برای  ندارند تفسيرهای شخصی  يا مجلس حق 
عدالت در يک جامعه، پايبندی به اجرای درست و صميمانه اصول قانون اساسی 
قانون  اصول  به  که  کشورهايی  است.  بشری  جهان  دستاورد  و  تجربه  اين  است. 
اساسی از خود پايبندي نشان داده اند به پيشرفت اقتصادی و شکوفايی استعدادها 
را  کشور  لازم الاجرای  قوانين  و  اساسی  قانون  که  کشورهايی  ولی  يافته اند،  دست 
سوی  از  می شوند.  اجتماعی  انحطاط  و  عدالتی  بی  فقر،  دچار  می گذارند  پا  زير 
اجرای  به  خود  کار  آغاز  در  مجلس  نمايندگان  هم  و  جمهور  رييس  هم  ديگر، 
قانون اساسی سوگند ياد می کنند، بنابراين حق ندارند اصول قانون اساسی را کنار 
پرداخت  از سوی ديگر  بروند.  از عدالت  دنبال تفسيرهای شخصی  به  بگذارند و 
يارانه نقدی  به افراد جامعه مانع از شکوفايی استعدادهای مردم است. دولت بايد 
زمينه کار و فعاليت را برای مردم فراهم کند و مردم را تشويق به سرمايه گذاری های 

مولد و کار و کوشش کند. 
اين که دولت مردم را نيازمند يارانه ها سازد با فلسفه اداره کشور ناسازگار است و 
در جای خود موجب تحقير شهروندان و آسيب رسانيدن به کرامت ذاتی ملت ايران 
است. بند 6 اصل دو قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ايران را برپايه "کرامت و 
ارزش والای انسان" قرار داده است. ولی اين که دولت از مردم می خواهد که دست 
خود را دراز کنند تا دولت يارانه ای به آنان بدهد، نقطه مقابل کرامت و ارزش والای 

 .انساني است


